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  بررسي معنا شناختي تلقي ابن سينا از موضوع الهيات
  " الهيات شفا "در 

 ∗مهدي سپهري

  
  چكيده 
در ايـن راسـتا، حكمـا در        . يكي از ملاكهاي تمايز علوم را، موضوع هر علم دانسته انـد                

الهيـات  "شيخ الرئيس ابن سـينا در       . رد الهيات به بحث پرداخته اند     ودر م  " الهيات "ابتداي  
از موضـوع   به طور مبسوط به اين بحث پرداختـه اسـت اينكـه ابـن سـينا چـه معنـايي                      "شفا

ايـن نوشـتار بـر آن       .  از خلال آن مباحث مي تـوان اسـتخراج كـرد           الهيات در نظر داشته را    
تيجه شناسي و راهكارهاي آن استخراج كرده  و نن معنا را با استفاده از روش معنا است تا آ  

اين كار كه از حيث . مال مخل بدور باشند ارائه كند  ممل و اج  را در جملاتي كه از اطناب       
، بررسـي    اهميت داشـته باشـد  تواند يي و شفاف كردن تغييرات معنايي ميابهام زدايي معنا

  . انجام داده است "الهيات شفا"شناختي را صرفاً در معنا
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  مقدمه 
ت، بررسـي موضـوع هـر       يكي از سنت هايي كه از گذشته در بين حكما مرسوم بـوده اس ـ                  

ثني نشده مر مست هم به عنوان يك علم از اين ا"الهيات" . ي آن علم بوده استعلمي در ابتدا
 عنوان يكي از حكماي اسلامي در ابتداي بحث از الهياتنيز ، به سينا  الرئيس ابنشيخ .  است

اين نوشتار بر آن است تا تلقـي وي را در مـورد موضـوع الهيـات                 .  ، به اين امر پرداخته است     
.  معناشناسـي انجـام خواهـد شـد      و با روش "الهيات شفا" البته اين كار مبتني بر   ، روشن كند 

 به طور مبسوط به اين پرداختـه اسـت و   "الهيات شفا"و دوم از مقاله اولي از  وي در فصل اول     
ناختي در اين كتاب تصور روشني از موضوع الهيات شبا كاوش معنا  تااين نوشتار بر آن است

   .  ارائه دهد"الهيات شفا"در
  .قبل از ورود به اصل بررسي ذكر نكاتي لازم به نظر مي رسد     

پي بررسي معناشناسي تاريخي نيـست، و فقـط درصـدد بررسـي يـك مـتن       اين نوشتار در    -1
بطوريك ــ ه مولفــه زمــان، صــفر در نظــر گرفتــه  محــدود بــه صــورت درون ســاختاري اســت، 

اي مورد نظر اين نوشتار بوده است كه          ينبر اين اساس معا   .(←Synchrobically)شود مي
  . نداز درون ارتباطات معنايي يك واحد گفتاري، قابل كشف هست

. شناختي مورد توجه اسـت   توجه به تغييرات معنايي هر چند كوچك باشند در بررسي معنا           -2
 و يا معناي خاصي از آن اراده شـده          هاينكه در يك متن واژه در معناي متعارف بكار برده شد          

اينكـه معنـاي واژه تغييـر كـرده و يـا معنـاي جديـدي پيـدا                  . ه قرار گيرد  قاداست، بايد مورد م   
 .  از چند طريق قابل كشف استكرده،

تعريفي كه نويسنده متن از يك واژه ارائه داده، و يا تعريفي كه مـراد               :  بررسي تعاريف  -الف
 را در قالب آن، بيان كرده است، مي تواند درجهت كشف معناي واژه مفيـد                خود از آن واژه   

  . باشد
 كه در بيان يك مفهوم، در       تعابير، عبارات و جملاتي     :  بررسي تعابير، عبارات و جملات     -ب

لـذا بـا    . متني آورده مي شود، در واقع، شبكه معنايي آن مفهوم را در اختيار ما قرار مـي دهـد                  
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 اين شبكه، مي توان به تصور نسبتاً        (links)كاوش معنايي در اين شبكه و شكستن پيوندهاي         
ــرا . روشــني از معنــاي  آن مفهــوم رســيد ي چنــين در شــماره بعــدي، يــك راهكــار عملــي ب

  . كاوشهايي ارائه مي شود
هر دليلي، جداي از حيث استدلالي، از حيث ديگـري نيـز مـي توانـد مـورد                  :  بررسي ادله  -ج

به عبارت ديگر نوع استدلال     .  ارائه مي دهد   لَّلهر دليل تصوير خاصي از مد     . توجه قرا رگيرد  
 توانـد مـورد توجـه       ل مفيد واقع شـود، و ايـن امـر مـي           مي تواند در جهت وضوح معنايي مدلَّ      

كـه اجـزائش     اين ساختمان زيباست به اين دليل     "مثلاً اگر كسي بگويد     . معناشناس قرار گيرد  
، معناشناس بر مبناي اين استدلال، نتيجه مي گيرد كه معناي زيبايي در اينجا،              "هماهنگ است 

زيبـايي،  هماهنگي اجزاء بوده است و به عبارت دقيق تر، هماهنگي اجزاء، در شـبكه معنـايي                 
بطوريكـه قـرائن نـشان دهـد كـه          . حال اگر بر مطلبي، چند استدلال آورده شود       . مأخوذ است 

 مـي تـوان نتيجـه       ،استدلال كننده، همه اين دلايل را براي اثبـات يـك امـر، ارائـه داده اسـت                 
گرفت كه معناي مدللّ، شامل مجموعه اي ازمولفه هاي معنايي اسـت كـه از كـاوش معنـايي                   

  . اند آمدهدلايل، بدست 
را، دارا ) و يا جهت مقربـي (، وجه شبهي)و يا تمثيل (هر تشبيه :  بررسي تمثيلات و تشبيهات    -د

در جايي است كه مشبه روشن و واضح نباشـد، لـذا     2و 1 معمولاً استفاده از تمثيل و تشبيه      .است
ي كه معنـاي ب از اينـرو، ش ـ .ٌبه، كمـك  گرفتـه مـي شـود     مشبهيعني از يك امر روشن و واضح،    

كند تا شـبكه معنـايي        شناس كمك مي   از شبكه معنايي مشبه است، به معنا      تر    به كه شفاف    مشبه
 را بـه يـك شـبكه        در فرآيند تمثيل و تشبيه، نويـسنده، شـبكه معنـايي            . مشبه را واضحتر ببيند   

معنايي واضحتري پيوند مي زند، كه البته يكي از نتايج ديگر اين امـر، گـسترده شـدن شـبكه                    
در واقع از ديد معنا شناس، يك پيوند جديد معنـايي حاصـل شـده اسـت،                 .  مشبه است  معنايي

  .منتها اديب اين نوع پيوند معنايي را تشبيه يا تمثيل مي نامد
 تصوير روشـني  – "الهيات شفا" البته مبتني بر   -براي اينكه از تلقي ابن سينا از موضوع اليهات        

 شده است، و بر همـين اسـاس، ايـن نوشـتار بـه سـه              آوردهاي فوق استفاده    يارائه شود، از رو   
ــارات و جمــلات مــورد كــاوش   .بخــش تقــسيم شــده اســت   در بخــش نخــست، تعــابير، عب
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در ذيل اين   . معناشناختي قرار گرفته اند و در بخش دوم ادلهّ، كه شامل بررسي دو دليل است              
ت و بخـشي بـه آن       دو بخش، به تمثيل و تشبيه ابـن سـينا در ايـن زمينـه نيـز، اشـاره شـده اس ـ                     

  . در بخش سوم هم، نتيجه بحث، بطور خلاصه ارائه شده است. اختصاص داده نشده است
يكي از راهكارهـاي عملـي بررسـي معنـاي كلمـات در يـك مـتن، توجـه بـه محورهـاي                        -3

 توجه به كنار هم نشستن اجزاء يك متن، كمك مـي كنـد              . است (collocation)همنشيني  
 هر يك از اجزاء بدست آمده و يا دست كم، رفـع ابهـام صـورت                 تا معناي محصلي در مورد    

از قواعـد تركيـب     ) مـثلاً اجـزاء يـك جملـه       (دليل اين امر اين است كه اجزاء يك متن        . گيرد
حسن الـف  "مثلاً در جمله.  تبعيت مي كنند3خاصي )  projection rules ( پذيري معنايي

توانـد هـر معنـايي را داشـته           نميين جمله    بخاطر همنشيني با ساير كلمات ا      "الف"،"را نوشيد 
نمـي تـوان    را گذاشـت، بـه عبـارت ديگـر،       "سـنگ " ،   "الـف "تـوان بـه جـاي       باشد، لذا نمي  

 چراكه همنشيني نوشيدن و سنگ، قابـل قبـول نمـي نمايـد، و               "حسن، سنگ را نوشيد   "تگف
اش اين خود به اين سبب است كه، دست كم در زبان فارسي، نوشـيدن در محـور همنـشيني                    

تـوان فهيمــد كــه   بنــابراين، از ايـن طريــق مــي . آيــي دارد هـم  بـا كلمــات، تنهــا بـا مايعــات، بــا  
، "نوشـيدن " فعـلِ   مفعولِ  و مايعات رابطه معنايي هست، و يا اينكه شبكه معناييِ          "نوشيدن"بين

  . محدود به چه حوزه اي است
اي است كـه سـبب    ديدهدر راستاي آنچه گفته شد، قابل توجه است كه همنشيني معنايي پ            

 همنـشيني معنـايي، انتقـال       ةدر نتيج ـ ". واحدهاي همنشين، به يكديگر مي گـردد        معناييِ انتقالِ
  4 ".معني واحدها صورت مي پذيرد

. تنها بـه همنــشيني كلمـات يــك جملـه اختــصاص نــدارد   ني،توجـه بــه محورهـاي همنــشي       
منشيني بندهاي يـك مـتن، نيـز        همنشيني اجزاء يك كلمه، همنشيني جملات يك بند و نيز ه          

بـه طـور خلاصـه مـي تـوان گفـت محورهـاي              . شناس قـرار گيرنـد    معنامي توانند مورد توجه     
 5 همنشيني  اجزاء يك كلمه،     -الف: همنشيني، دست كم، چهار حالت مي توانند داشته باشند        
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 همنشيني بندهاي يك    - د 6 همنشيني جملات يك بند،    - همنشيني كلمات يك جمله، ج     -ب
  .متن
شـود، قابـل      يك متن خاص هم، كه توسط يك متفكـر بيـان مـي            چه گفته شد در مورد      نآ     

بر اين اساس وقتي يك متفكر واژه يا اصطلاحي را در متنـي بكـار بـرده اسـت،                   . تسري است 
توجه به همنشيني كلمات، جملات و بنـدهاي آن مـتن، فهـم معنـاي آن واژه يـا اصـطلاح را                      

 آن تغييـر   اژه يا اصـطلاحي را در معنـاي ديگـري بكـار بـرده باشـد،      كند و يا اگر و    تسهيل مي 
توان معناي واژه يا اصطلاح در آن مـتن را         بدين صورت است كه مي    . كند  معنايي را برملا مي   

  .استخراج كرد
، يكــي از راهكارهــاي معناشناســي اســت، توجــه بــه » همنــشيني«  همــانطور كــه توجــه بــه      

گفته شد كه همنشيني چيزي جز ارتباط يك عنصر         . كند   را ايفا مي   نيز چنين نقشي  » جانشيني«
رابطــه يــك عنــصر بــا «نيــز » جانــشيني«. زبــاني بــا ســاير عناصــر تــشكيل دهنــده زبــان نيــست

توانند بجاي آن بكار برده شوند، و يا به عبارت ديگر جايگزين آن  سايرعناصري است كه مي
تـوان ميـان      مـي » گربه روي ديوار نشسته است    « له  بنابراين در جم  ) 159،  1366پالمر،  (» .شوند

كـلاغ،  « رابطه همنشيني را برقرار دانست، اما اگر اين جمله با جمله            » ديوار«و  » گربه«دو واژه   
رابطه جانشيني » كلاغ«و » گربه«توان گفت كه ميان  مقايسه شود، مي » روي ديوار نشسته است   

  . وجود دارد
 براي يك معنا شناس، اهميت دارد، او با بكارگيري اين ابـزار        توجه به محورهاي جانشيني        

در همين راستا، بـا ايـن ابـزار،         . تواند محدوده معنايي كلمات را بدست آورد        ، دست كم، مي   
فـرض كنيـد    . ه در يك متن، قدم برداشـت      تهاي بكار رف    كشف معناي واژه  توان در جهت      مي

مـثلاً در   . كنـد    برخـورد مـي    – مثلاً ابـن سـينا       –هاي يك متفكر      معناشناس به عبارتي از نوشته    
كند كه در حـد و        الهيات از اموري بحث مي    «كه  كند     ملاحظه مي   را اين عبارت » الهيات شفا «

سپس در چند صفحه بعد دوباره عبارتي را ) 12 ، 1376ابن سينا ، (» قوام، مفارق ازماده هستند
و وجـود مفـارق از        به اموري كه در حـد      علم الهي، يعني علم   « گويد    كند كه مي    ملاحظه مي 

و سـاير   » قـوام «بجـاي   » وجـود «در اينجا معنا شناس ، از جانشيني        ) 24همان،  (» ...ماده هستند،   
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 و بـه عبـارت      -» قوام«رسد كه در اين نوشتار مقصود نويسنده از           قرائن ديگر، به اين نتيجه مي     
  .ستا» وجود« همان –ديگر معناي آن بر مبناي اين نوشتار 

  روي     و  آنچنانكه گفته شد، روش بكار گرفته شده در ايـن نوشـتار، روش معناشناسـي،               -4
 تحقيق كاوش در تعابير، عبارات، جملات، ادله، تمثيلات و تشبيهات بكارگرفتـه شـده             آورد

، است كه اينكار بيشتر از طريق توجـه بـه محورهـاي همنـشيني و جانـشيني                  "الهيات شفا "در  
شكل ارائه كار بدينصورت است كه بعد از هر كاوش معنايي، معناي جديد             . تانجام شده اس  

ار واستخراج شده، در قالب يك جمله ارائه شـده اسـت و ايـن جمـلات بـه صـورت سلـسله                       
اند كه يادآوري     خود اين جملات، قابل تحويل به هم بوده        در برخي موارد     7.اند  شمارش شده 

 –نشان دهنده تلقي ابـن سـينا از موضـوع الهيـات             در نهايت جملات بدست آمده      . شده است 
معنـاي بدسـت آمـده از مجمـوع جمـلات، در هـر جـايي از                 .  اسـت  - "الهيات شفا "مبتني بر   

  . كه درباره موضوع الهيات صحبت شده است، قابل قبول خواهد بود"الهيات شفا"
  
   تلقي ابن سينا از موضوع الهيات براساس تعابير، عبارت و جملات-1

 بعد از اينكه حكمت نظـري را در سـه قـسم    "الهيات شفا"ابن سينا در فصل اول مقاله اول        
دهـد، ابتـدا در مـورد طبيعيـات و      كند، در مورد هر يك توضيح مختصري ارائه مي  معرفي مي 

» ...وان الطبيعية موضـوعها   «ات با عبارت    يتوضيح وي در مورد طبيع    . تعليميات و سپس الهيات   
شود و سپس در قرينه اين  شروع مي» ...وان التعليمية موضوعها«ميات با عبارت  و در مورد تعلي   

وان الالهيـة   « خواهد الهيات را توضيح دهـد، عبـارت           دو بند، در بندي بعدي، هنگامي كه مي       
از آنجا كه ابن سينا در مقام بيان مطلب واحدي بوده اسـت، بـا               . برد  را بكار مي  » ...تبحث عن   

شـود كـه معنـي        همنشيني بندها و جانشيني كلمات، اين نتيجـه گرفتـه مـي           توجه به محورهاي    
بنابراين جمله زير   . كند  موضوع علم در نزد وي امري است كه آن علم در مورد آن بحث مي              

   8:توان گفت مي» الهيات شفا«را در مورد معناي موضوع الهيات در 
  .شود وضوع علم آن است كه در آن علم در موردش بحث مي م-°1
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توان گفت در نـزد ابـن سـينا، بـين موضـوع علـم و مباحـث علـم،                      بنابر آنچه گفته شد مي         
حال بايد كاوش كنيم كه آيـا از نظـر وي هـر نـوع مبحثـي                 . اي معناشناختي وجود دارد     رابطه
تواند با موضوع علم در ارتباط باشد، يا صرفاً مباحث خاصي با موضوع علم ارتباط معنايي      مي

 عبارت ابن سينا در اين مورد راهگشا خواهد بود كه براي دقت بيشتر عين عبـارت                 دارند؟ دو 
  .آيد عربي در زير مي

بالـذات  ] موضـوع الطبيعيـة   = الاجـسام   [تي تعرض لها    عن العوارض ال  ] الطبيعية[ بحثها    و -الف
  ] من جهة ماهي متحركة و ساكنة[ من هذه الجهة 

احــوال تعــرض للكــم ] التعليميــة= [فيهــا ] ليميــةموضــوع التع= كــم [=   و المبحــوث عنــه -ب
  )12همان، ص.(بماهوكم

جمله اول در مـورد مباحـث مطروحـه در طبيعيـات اسـت و جملـه دوم در مـورد مباحـث                
 از آنجهـت    –گويد كه بالذات براجسام       طبيعيات از عوارض سخن مي    . مطروحه در تعليميات  

تعليميات هم از احوال كـم بمـا هـو كـم            شوند،     عارض مي  –پذيرند    كه تحرك و سكون مي    
آيد كه مباحث يك علم، سخن از يكسري          از دو جمله فوق چنين بدست مي      . گويد  سخن مي 

عوارض و احوال است، منتها عوارض و احوالي كه نسبت به موضوع، بالـذات و يـا بـه تعبيـر                     
يـد بـا تكيـه بـر        تاكنون سه تعبير بدسـت آمـده كـه اينهـا نيـز با             . شوند  لحاظ مي » بماهو«ديگر  

  . شناختي، شفاف و روشن شوندا به لحاظ معن"الهيات شفا"
» بماهو«و » بالذات«رسد   كلمات به نظر ميني بندها و جانشي با توجه به محورهاي همنشيني         

بنـابراين، مـا دو تعبيـر داريـم كـه آن دو را در ارتبـاط بـا                   . اند  در اينجا به يك معنا لحاظ شده      
  »بماهو«يا » بالذات «- عوارض واحوال ، ب -الف :9.عناشناسي كنيمموضوع الهيات، م

  
  »عوارض و احوال« معناي -1-1

 همـان   "الهيـات شـفا   " با توجه به ادبيات      " عوارض و احوال   "قبلاً گفته شد كه مقصود از            
 بـه طـور     "الهيـات شـفا   "ن سـينا در قـسمت ديگـري از          ب ـاين مطلب را ا   . مباحث الهيات است  

 ، وقتـي موضـوعات و مباحـث         "الهيـات شـفا   "وي در قـسمتي از      . ر ذكر كرده است   ت  مسبوط
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كند، مباحث مورد بحث الهيات را هم         علوم طبيعي، تعليمي و منطق را به طور مبسوط بيان مي          
 و جـوهر بمـاهو موجـود   «دارد كه بحـث از       وي بيان مي  . كند  به صورت ريزتري يادآوري مي    

امـور  « ،    »  و عـدد بمـاهو موجـودان و كيفيـت وجودشـان            مقـدار «،  »جـسم بمـاجوهر   » «جوهرٌ
اي غير از ماده اجسام دارنـد و نيـز كيفيـت و               اي كه مادي نيستند و يا اگر هستند، ماده          يورص

مباحثي هستند كه بايد در علمي غير از طبيعيات و تعليميات و منطـق، مـورد          » نحوه وجودشان 
. لبته مقصود وي از آن علم، همان الهيـات اسـت   كه ا،)19، 1376ابن سينا، (بحث قرار گيرند   

شـود كـه مقـصودش از عـوارض و احـوال همـان موضـوعات           از اين بيان ابن سينا، روشن مي      
حال جاي سؤال است كه ، مگر موضوعات مـسائل الهيـات بـر موضـوع                . مسائل الهيات است  

ســت و شــوند كــه وي تعبيــر عــوارض و احــوال را بكــار بــرده ا الهيــات عــارض و حمــل مــي
عوارض «موضوعات مسائل را عارض بر موضوع الهيات دانسته است؟ پاسخ اين سؤال معناي            

در اينجا يك تغيير معناشناختي رخ داده است، بدينصورت كه          . بخشد  را روشني مي  » و احوال 
مقصود از عروض، حمل چيزي بـر چيـز ديگـري نيـست، بلكـه مقـصود ايـن اسـت كـه ايـن                         

 همـان  ة مقيـد و مخـصص شـد   –ارتي موضوعات مسائل الهيـات    ويا به عب   –عوارض واحوال   
موضوع الهيات هستند، بدينگونه كه وجه مـشترك ايـن موضـوعات همـان موضـوع الهيـات                  

ابن سينا پس از ذكـر امـور فـوق          . آيد  اين مطلب، از بيان خود ابن سينا بدست مي        . خواهد بود 
 معرفـي   –حوال موضوع الهيات     يا همان عوارض و ا     –كه به عنوان موضوعات مسائل الهيات       

شـوند    بحث مـي – يعني همان الهيات –دارد كه همه اينها لاجرم، در يك علمي       شد، بيان مي  
حقيقـت  «و يـا    » موجـود «كه موضوعش وجه مشترك همه آن امور اسـت و آن، چيـزي جـز                

 نيست، چرا كه موضوعات مسائل يا جوهرند يا كميت و يا از مقولات ديگر، و              » معناي وجود 
 21همـان ،    (نيـست   » حقيقت معناي وجود  « امري كه بتواند همه آنها را دربرگيرد، چيزي جز          

 با توجه به آنچه گفته شد چند جمله ديگر در جهت وضوح معنـايي موضـوع الهيـات                   .)19 –
  : شود  بيان مي"الهيات شفا"مبتني بر 

  . شود موضوع علم، آن است كه در  آن علم از عوارض و احوالش بحث مي-2 °
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  . است...) جوهر، كم و ( مقصود از عوارض و احوال، همان موضوعات مسائل الهيات -3 °
  . مقصود از عوارض و احوال، همان تقييدات و تخصيصات موضوع الهيات است-4 °
 موضـوعات مـسائل     -(وجـه مـشترك همـان تقييـدات و تخصيـصات               موضوع الهيـات،   -5 °

   .است) الهيات
ينا  سابنرِ و يا به تعبير ديگ» موجود«چيزي جز) موضوع الهيات= (ه مشترك  آن وج-6 °
  .نيست» حقيقت معناي وجود«

كند اين است كه ابن سينا، بعداً ، مباحثي ماننـد   را تاييد مي) 4(شاهد ديگري كه جمله شماره  
  اين تشبيه ابـن سـينا      .)22همان ،   . (داند  مي» كالانوع«جوهر، كم و كيف را نسبت به موجود ،          

جـنس، وجـه مـشترك انـواع اسـت، و           . راهگشاست» عوارض و احوال  «  تعبير   در معناشناسيِ 
توان گفـت عـوارض و احـوال كـه            لذا مي . انواع هم مقيد شده و تخصيص يافته جنس هستند        

  .هستند، تقييدات و تخصيصات موجود هستند... همان جوهر و كم و 
  
   »بماهو«يا » بالذات« معناي -1-2

يـا   » بالـذات «تعبيـر     يگري كه وعده داده شد مورد تحليل معنـا شـناختي قرارگيـرد،            تعبير د      
خواست رابطه موضوع علم را بـا         ابن سينا اين تعبير را آنجايي بكار برد، كه مي         . است» بماهو«

د بحث در علم را، عـوارض و  مباحث آن علم نشان دهد، بدين بيان كه عوارض و احوال مور      
 آنهـا را عـوارض و احـوال موضـوع علـم،             ،  احوال ذاتي موضوع آن علم، و يا به تعبير ديگـر          

 و چون قبلاً توضيح داده شد كه مقصود از عوارض و احوال، تقييد ات و                 ،   دانست  بماهو، مي 
ين عوارض و بدين معنا خواهد بود كه ا» بماهو«و يا » بالذات«تخصيصات موضوع علم است، 

احوال، اولين تقييدات و تخصيصات موضوع علم هستند، يعني قبل از هر تقييد و تخصيصي ،                
  . شود موضوع علم به اين عوارض و احوال مقيد و مخصص مي

هنگام توضيح رابطه موضوع الهيات بـا موضـوعات           اين ذهنيت ابن سينا، در جاي ديگري،           
و يـا  » موجـود «وي بعـد از اينكـه موضـوع الهيـات را        . سـت خود را نشان داده ا      مسائل الهيات، 

كنـد كـه      خـاطر نـشان مـي     ) 21همان،  (كند، در بندهاي بعدي       بيان مي » حقيقت معناي وجود  «
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روشن است كـه مقـصود او ايـن اسـت كـه تمـام               . موضوع الهيات موجود بماهوموجود است    
بمـاهو  « و لـذا تعبيـر       موضوعات مسائل الهيات، اولين تقييدات و تخصيـصات موجـود هـستند           

با توجه به مطالب فوق، چند جمله معناشناختي ديگـر در مـورد             . كند  را هم اضافه مي   » موجود
  .شود ، به صورت جمع بندي شده ارائه مي "الهيات شفا"  موضوع الهيات در

  .است» بما هو موجود« موضوع الهيات، داراي قيد -7 °
(=  بـه معنـي ايـن اسـت كـه مباحـث الهيـات                در موضـوع الهيـات    » بمـاهو موجـود   « قيد   -8 °

ــات   ــسائل الهي ــوعات م ــات  = موض ــوع الهي ــوال موض ــوارض و اح ــدات و  ) ع ــين تقيي از اول
  . هستند» موجود«تخصيصات 

  
 تلقي ابن سينا از موضوع الهيات براساس دلايل وي در تحـصيل موضـوع               -2

  الهيات 
   بررسي دليل اول -2-1

صود از عـوارض و احـوال، عـوارض و احـوال موجـود              در قسمت پيشين گفته شد كه مق ـ           
هم يعني عوارض و احوال موجود قبل از اينكه هر گونـه            » بما هو موجود  «. بماهوموجود است 

تامـل  » هـر گونـه تقييـد يـا تخصيـصي         «حال بهتر است روي تعبيـر       . تقييد يا تخصيصي بردارد   
، تقييـدات و  » بما هو موجـود  «يا مقصود ابن سينا از قيد     آبيشتري شود و توضيح داده شود كه        

تقييد و تخصيصي بوده است؟ اگر دليل خود ابـن سـينا            » هر گونه «تخصيصات موجود قبل از     
در زمينه اثبات اينكه موضوع الهيات، موجود بماهو موجود است مبناي كار معناشناختي قـرار       

   را  )و تخـصيص   قبل از هر گونه تقييـد        ←(چنين اطلاقي    دليل وي رسد كه     گيرد، به نظر مي   
كنـد ايـن اسـت كـه          آنچه كه دليل ابن سينا، اثبـات مـي        ) 18 – 21همان ،    ( .دربرنداشته باشد 
است، قبل از اينكـه هـر گونـه قيـدي مـادي، طبيعـي، تعليمـي و يـا         » موجود«موضوع الهيات،   

دليل ابن سينا در مورد اينكـه آيـا موجـود بـه عنـوان موضـوع فلـسفه، از قيـود                      . منطقي بگيرد 
 يك معناي سلبي     ،»بماهو موجود «به عبارت ديگر قيد     . يگري مطلق باشد يا نه، ساكت است      د

دربر دارد و بايد دقيقاً توضيح داده شود كه سلب چه چيز مقصود است و بدين ترتيـب اسـت     
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تعبيـر شـده    » موجـود مطلـق   «كه گاهي از آن تعبير به قيد اطلاق شده و از موضوع الهيات بـه                
بايد توجه داشـت كـه دقيقـاً سـلب     » بماهو موجود«تر معناي قيد  راي فهم دقيق بنابراين ب . است

 قيـد   بنابر آنچه گفته شد يك نكته معناشناختي ديگر در مـورد معنـاي            . چه امري مدنظر است   
  :توان گفت مي» بما هو موجود«
(= در موضــوع الهيــات بــه ايــن معنــي اســت كــه مباحــث الهيــات  » بمــاهوموجود« قيــد -9 °

از تقييـدات و تخصيـصات      ) عـوارض و احـوال موضـوع الهيـات        = ت مسائل الهيات    موضوعا
  .  مقيد به قيد مادي، طبيعي، تعليمي و يا منطقي شود،هستند قبل از اينكه موجود» موجود«

 براي موضوع الهيات،    "الهيات شفا "رسد در     بنابر آنچه در جمله فوق گفته شد، به نظر مي              
 قبـل از تأمـل بيـشتر در         10.باشـد » موجود بما هو موجود   «تر از تعبير      يقدق» موجود مطلق «تعبير  

ابـن  (را خود ابن سينا هم بكار بـرده اسـت         » موجود مطلق « اين نكته قابل توجه است كه تعبير        
   .)198، 1364سينا، 

تـر از تعبيـر       دقيـق » موجـود مطلـق   «شود اين است كه اگر تعبيـر          حال سؤالي كه مطرح مي         
تعبير دوم را بكار برده است؟ به       » الهيات شفا «است، چرا ابن سينا، در      » ما هو موجود  موجود ب «

تـوان از     تواند داشته باشد؟ تبيـين ايـن امـر را مـي             عبارت ديگر اين بيان ابن سينا چه تبييني مي        
  . بدست آورد) دليل اول وي(همان دليل پيشگفته 

ــن ســينا موضــوعات مــسائل الهيــات را منحــصر د       ر موضــوعات طبيعيــات و تعليميــات اب
داند، بلكه قائل است كـه امـور ديگـري نيـز هـستند كـه انـسانها، آنهـا را در درون خـود                           نمي
اما در عـين حـال هـيچ علـم جزيـي            . گيرند  يابند و در تمام علوم هم مورد استفاده قرار مي           مي

 كنـد در مـورد      متكلفل بحث از آنها نيست و يا اگر هم يك علم جزيي در مورد آنهـا بحـث                 
توان واحد بماهو واحـد،       از جمله اين امور مي    . حدودشان بحث مي كند و نه نحوه وجودشان       

گويـد اينهـا از جملـه          سـپس مـي    ،11را نـام بـرد      ... ضـد و       موافق و مخالف،    كثير بما هو كثير،   
  . )21 ، 1376ابـن سـينا،   (مقولات هم نيستند و لاجرم از عوارض موجود بماهوموجود هستند       

رسد ابن سينا با ديدن چنين اموري ، پي برده است كه اينها اگر هم درعلـوم جزيـي          به نظر مي  
از طرفـي نزديـك     . شـود    اما بهرحال ، نحوه وجودشان در هيچ علمي بحث نمـي           ،بحث شوند 
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تواند اين امور را تحت خود قبول كند الهيات اسـت، و چـون قـرار اسـت                    ترين علمي كه مي   
، لذا   مورد بحث قرار گيرد    –متكلفل بحث از آن نيست       كه هيچ علمي     –كه نحوه وجودشان    

در نظر گرفت تا امكـان ايـن امـر     » بما هو موجود  «است ،   » موجود«بايد موضوع الهيات را كه      
اين مطلب ابـن    . فراهم شود كه امور فوق، از لحاظ وجودشان، مورد بحث الهيات قرار گيرند            

در موضوع الهيـات پافـشاري      » بما هو موجود  « كه بر قيد     سينا را به اين سمت سوق داده است       
  :توان در دو جمله خلاصه كرد  را مي9 و 8 و 7جمع بندي بحث اينكه جملات . كند
است و معناي اطلاق، رهايي از قيد طبيعـي، تعليمـي           » موجود مطلق «  موضوع الهيات ،     -10 °

جدا كرده و به علم مـستقلي تبـديل          و يا هر علم ديگري كه راه خود را از الهيات             _و منطقي   
  .  است-12شده است، مانند خلقيات

 گفته شد، رهايي از يكسري قيود ماهوي را بيـان           10 قيد اطلاق همانطور كه در شماره        -11 °
بـه  . گيـرد  كند و در مورد وجود و نحوه وجود امور، ساكت است و لذا آن را هم دربرمـي         مي

در   در نظر گرفتـه شـود،  –اظ وجودش يعني بما هو موجود       تعبير روشنتر، هر امري، اگر به لح      
  .را هم در خود دارد» بما هو موجود«قيد » مطلق«لذا قيد . ذيل الهيات قابل بحث است

مباحث )  بحث خواهد شد   2-2 دليل دوم وي در قسمت       ←( ابن سينا بعد از ذكر دو دليل           
يـك دسـته آن، همـان       . كنـد   ي مـي  را در دو دسـته معرف ـ     ) موضوعات مسائل الهيـات   (الهيات  

« وي اينهـا را بـراي موجـود بمـاهو موجـود،      . جوهر، كم، كيف و بطور كلي مقـولات اسـت   
، هـيچ علـم جزيـي         دسته ديگر، شبيه همان موضوعاتي است كه وي گفت        . داند  مي» كالانواع

كنـد نـه نحـوه        كند و اگر هم بحث كند در مورد حدودشان بحث مي            در موردشان بحث نمي   
همـان ،    ()... واحد بما هو واحد ، كثير بما هو كثير، موافق، مخـالف، ضـد و                 ←(جود شان   و

 ابن سينا اين دسته را شامل موضوعاتي چون واحد و كثير، قـوه و فعـل، كلـي و جزيـي،                      .)21
شود كه چرا ابن سينا به اين سـمت كـشيده             در اينجا بيشتر روشن مي    . داند  ممكن و واجب مي   
چرا كه اين امـور، امـور مـاهوي         . معرفي كند » بما هو موجود  «ع الهيات را    شده كه قيد موضو   

نيستند، و لذا هر گونه بحث از آنها، حتي بحـث از حدودشـان، بـه بحـث نحـوه وجـود آنهـا                        
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معرفي » كالعوارض الخاصه « بما هو موجود،    وي اين دسته را نسبت به وجود        . شود  كشيده مي 
)  كـالانواع ←(دانـد كـه دسـته اول     ث الهيات را دو دسته مي    بنابراين ابن سينا مباح    13.كند  مي

قبل از هـر گونـه تقييـد و تخصيـصي، مقيـد و مخـصص بـه آنهـا                    » موجود«آنهايي هستند كه    
اساساً اموري هستند كه بحث از آنهـا، بحـث          )  كالعوارض الخاصه  ←( شود، و دسته دوم       مي

   14.نداز وجودشان است و اختصاص به موجود بما هو موجود دار
ش از قبيـل موضـوعاتي      حـث اگر الهيات به اين سمت پيش رود كه همه موضوعات مورد ب                

توان قيد موضـوع الهيـات        دانست، آن وقت مي   » كالعوارض الخاصه «شود كه ابن سينا آنها را       
لحاظ كرد، چرا كه در آن صورت مباحث و موضوعات          » بما هو موجود   «  را با اتقان بيشتري،   

 سـخن از از نحـوه وجـود اسـت            ات، يا موضوعاتي است كه اصولاً سخن از آنهـا،         مسائل الهي 
و يا اگر هم از مقولات سخن به ميان آيـد، نحـوه وجودشـان مـد     )  معقولات ثانيه فلسفي ←(

  .نظر است
 ديگري كه در دليل اول ابن سينا در اثبات اينكه موضوع الهيـات چيـست، چـشمگير                   نكته     

در .  اصرار دارد كه موضوعات مسائل الهيات مادي و محسوس نيستند          اين است كه وي     است،
 مفـارق هـم بـه لحـاظ         –ابتداي فصل اول كه صريحاً گفته بود الهيات از امور مفارق از مـاده               

 در ضمن دليل اول هـم،       .)12همان ،   . (گويد   سخن مي  –وجود و هم به لحاظ حدود تعريف        
كند تا نشان دهـد كـه خـود           و منطق را مطرح مي    هنگامي كه موضوعات طبيعيات ، تعليميات       

شوند و لذا بايد درعلمي ديگر كه همان الهيات است،            اين موضوعات در اين علوم بحث نمي      
وس و مـادي   دهـد كـه هيچكـدام از ايـن موضـوعات، محـس              مورد بحث واقع شوند، نشان مي     

   ).19-20همان، (نيستند 
 باشـد كـه اگـر موضـوعات مـسائل الهيـات، مـادي يـا         تواند  تبيين اين كار ابن سينا اين مي           

رفت كه يك علم جزيي و محسوس، بتوانـد آنهـا             ، چه بسا گمان مي    ندشد  محسوس تلقي مي  
؛ لذا ابـن سـينا محكـم كـاري كـرده و نـشان داده        را اثبات كند و ديگر نيازي به الهيات نباشد     

توانـد متكلفـل بحـث از     است كه اين موضوعات محسوس و مادي نيستند، و فقط علمـي مـي            
 و  – و بـه طـور كلـي از علـوم جزيـي نباشـد                –آنها باشد، كه غير حـسي و غيـر مـادي باشـد              
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يـا  » ودموج ـ« چيـزي جـز    – كه در واقع وجه مشترك آن موضوعات اسـت           –موضوعش هم   
خود اين مطلب، در بردارنده اين نكتـه معناشـناختي اسـت كـه              . نباشد» حقيقت معناي وجود  «
به عنوان موضوع الهيات در نزد ابن سينا معنايي غير مـادي   » حقيقت معناي وجود  «يا  » موجود«

  : و غيرمحسوس دارد
 موجود بما هو موجود ، به عنوان موضوع فلسفه امري غير مادي و غير محسوس است        – 12 °

  .و همينطور موضوعات مسائل الهيات
 ابن سينا الهيات را افـضل        كه ، اولاً ،   از آنجا   . توان افزود   به تبيين فوق نكات ديگري را مي           

اتقـان علـم بـه      ثانيـاً ، علـم بـه محـسوسات،     ، )13همان، (دارند علوم، اصلح واتقن معارف مي   
 ثالثاً موضوعات مسائل الهيات كه توسط خود ابن سينا مطرح شده اسـت               و معقولات را ندارد  

منطقي بحث شوند، غيرحسي بـه      و به نظر وي بايد در علمي جداي از علوم طبيعي، تعليمي و              
 بـود نـشان را توجيـه         بـودن آنهـا رود، وي غيـر حـسي           و اگر هم گمان حـسي      -رسند  نظر مي 

 بنـابراين، نظـر ابـن سـينا بـدين سـو رفتـه اسـت كـه                   –) 20براي نمونـه رك همـان،       (كند    مي
  . وس اندسح موضوع الهيات، غير مادي و غير مموضوعات مسائل الهيات و نهايتاً

  
  بررسي دليل دوم -2-2

 ←( دليلي كه ابن سينا آورد تا نشان دهد موضوع الهيـات موجـود بمـاهو موجـود اسـت                         
بـه همـين خـاطر خـود       . ، نه نتها دليل اثبات بود، بلكه راه رسيدن به موضوع هم بود            )دليل اول 

 وي  .كند  بيان مي » في تحصيل موضوع هذا العلم    «را  ) فصل دوم از مقاله اول    (وي عنوان فصل    
  ) : 21همان، (آورد كه مختصر است  بعد از آن دليل، دليل ديگري را هم مي

از آنجا كـه الهيـات متكلفـل اثبـات موضـوعات سـاير علـوم اسـت، در اثبـات موضـوع                        )1(
  .خودش، نبايد به علم ديگري محتاج باشد

 . تواند اثبات شود موضوع علم در خود آن علم، نمي )2(

 .علم بايد بديهي بوده و نياز به اثبات نداشته باشدموضوع اين ) 2(و ) 1(با توجه به  )3(
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 . موجود بما هو موجود، بديهي است و نياز به اثبات ندارد )4(

شود كه موجود بما هو موجود گزينه مناسبي براي موضوع الهيات             نتيجه مي ) 3(و  ) 4(از   )5(
 .است

اي معناشناختي در     نكته 15 ،شود  اين دليل كه در واقع شاهد و مويد دليل قبلي محسوب مي                
  : توان بيان كرد دهد كه آنرا چنين مي باب موضوع الهيات ارائه مي

  .نياز از اثبات است ي ب موضوع الهيات ، يعني موجود بما هو موجود بديهي و-13 °
  
  نتيجه گيري -4

ايـن  . ، تلقي ابن سينا از موضوع الهيات بدست آمد        » الهيات شفا «از كاوش معناشناسانه در          
با دقـت در ايـن      . تلقي كه مبتني بر كتاب مذكور بدست آمده است در سيزده جمله ارائه شد             

نيـز  ) 9(و  ) 8(و  ) 7(جملات  . قابل تحويل است  ) 2 (هب) 1(رسد كه جمله      جملات، به نظر مي   
بنابراين نه جملـه  . ، تحويل شدند) 11(و  ) 10(با توجه به توضيحاتي كه ذكر شد به دو جمله          

د كـه  س ـر بـه نظـر مـي   . شود اند كه به عنوان نتيجه معنا شناختي اين تحقيق ، ارائه مي        م  باقي مي 
 ، سخن از موضوع الهيات به ميان آيد، معناي بدسـت آمـده از      "الهيات شفا "اگر در جايي از     

  .موضوع الهيات، قابل قبول خواهد بود
  

  ها پي نوشت
 .وان نگريست، كه فعلاً مورد بحث ما نيستت كارايي تشبيه و تمثيل را از ديدگاه ادبي نيز مي .1

  .اند تمثيل و تشبيه در اينجا به يك معنا در نظر گرفته شده .2
 .170-172، 1366، . ك پالمر، فرانك ر. ، و نيز ر199-201، 1379صفوي، (ك .براي توضيح بيشتر ر .3

 )245-247 ، صص 1379صفوي (ك .در اين مورد و براي مثالهايي در اين زمينه ر. 4

معنـايي را افـاده   » فيزيكـدان «و » شـيميدان «در كلمات »  دان«پسوند . براي روشن شدن اين حالت مثالي آورده مي شود   . 5
كند چرا كه اهل زبان براساس اينكه جزء همنشين با  افاده مي» قلمدان«و » نمكدان«مي كند، غير از آنچه در كلماتي مانند 

ك .در مورد ايـن مثـال و توضـيح بيـشتر آن ر            . سازند  را از يكديگر متمايز مي    » دان«ع  ملموس باشد يا نباشد، دو نو     » دان«
 )202، ص1379صفوي ، كورش ، (

  : براي روشن شدن حالت ب و ج به اين مثال توجه كنيد. 6
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د بـا   در اين جمله دارند، مقايسه كني ـ     » شكست«و  » شانه«معنايي را كه    . » ام شكست   كتفم و شانه  «فرض كنيد كسي بگويد     
، » ...اي از بـازار خريـدم       ديروز شانه «: خوريد  خوانيد و در آن متن، به ترتيب به دو جمله زير برمي             هنگامي كه متني را مي    

معنـاي  » ام شكـست  كتفم و شـانه «در جمله » ام شانه«و » كتفم«اگر دقت شود، روشن است كه همنشيني  » .ام شكست   شانه«
و » شـانه «دهد و درحالت دوم، همنشيني دو جمله ياد شده، معنـاي ديگـري از                 را بدست مي  » شكست«و  » شانه«خاصي از   

مثالهاي فوق نشان دهنده اين است كه معناي كلمات ارتباط وثيقي با چگونگي همنشيني آنهـا     . دهد  را ارائه مي  » شكست«
 .با ساير كلمات دارد

 
 .اند مشخص شده» ο«شماره ها با علامت . 7

 .شود آيد در قالب يك جمله بيان مي ديدي كه بدست مياز اين پس هر معني ج. 8

تـر بـه    شود منتها در اينجا براي تحليل معنايي دقيـق  تعبير مي» عوارض ذاتي«ايندو تعبير همان است كه گاهي رويهم به        . 9
 .آمده است) 70، 1364ابن سينا، (در » عوارض ذاتي«تعبير . گيرد تفكيك مورد بررسي قرار مي

است و لذا اين واژه بـا آنچـه از      » مطلق از چيزي  «به عبارت ديگر، مطلق، همواره      . ه مطلق، حيث التفاتي دارد    زيرا واژ . 10
 .آيد همخواني بيشتري دارد دليل ابن سينا برمي

 تعريف ماهوي ندارند، چرا كه ماهيت ندارند، اينهـا           شود كه اينها اصلاً     روشن مي   اگر به اين امور توجه بيشتري شود،      . 11
شود و حال آنكـه در تعريـف مـاهوي اخـذ      عريف مفهومي دارند و از اين دست كه مثلاً در تعريف ضد، وجود اخذ مي  ت

  .وجود در تعريف قابل قبول نيست
 

 ).22، ص 1376ابن سينا، (ابن سينا، اطلاق از قيد خلقي بودن را هم در جايي اشاره كرده است. 12

را هم كه قبلاً گفته بود داخل در همين قسم بداند، ولي بهـر  ... لف، موافق، ضد و رسد ابن سينا مفاهيم مخا  به نظر مي  . 13
كند نشان دهنده اين است كه معنـايي از تفكيـك معقـول ثـاني منطقـي و               اينكه آنها را در دو جاي مختلف ذكر مي          حال،

 زمان ابن سينا هنوز مطـرح        در حال شكل گيري بوده است، هر چند كه اين تفكيك در             معقول ثاني فلسفي در ذهن وي،     
 . نشده بود

شود و آن اينكه هر امري به لحاظ وجـودش قابـل بحـث                متولد مي » بما هو موجود  «در اينجا معناي جديدي براي قيد       . 14
آن را بـه عنـوان معنـاي مجزايـي مطـرح       در الهيات است، ولي چون اين معنا در مباحث ابـن سـينا هنـوز كمرنـگ اسـت،          

 .نكرديم

تواند نشان دهد كه موجـود بمـاهو موجـود، موضـوع      توان گفت اين دليل صرفاً امكان اين را  مي       ارت ديگر مي  به عب . 15
البته اگر اين مقدمـه را اضـافه كنـيم كـه موجـود بمـا هـو                  .  است – به عنوان اثبات كننده موضوعات ساير علوم         –الهيات  

توان آن را به عنوان يك دليـل   ن مفاهيم باشد، آنوقت مي   موجود، عامترين مفاهيم است و موضوع الهيات هم بايد عامتري         
  .تام پذيرفت
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